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   2صفحه:   

   : ه ی عدم اول   ره ی شکل دا 
 
  ، ی ار ی جهان، هش   ن ی قبل از ورود به ا   ما 

وارد    ی وقت   ی حت   ا ی   م ی امتداد خداوند هست 
مرکز ما عدم است.    م ی شو ی جهان م   ن ی ا 

هش  و  عقل  همان  که    م ی هست  ی ار ی ما 
مثنو  در  مثال   ی گاه   ی مولانا    یی ها با 

نشان   ما  به  ماروت،  و  هاروت  چون 
 . دهد ی م 

  ت، ی مهمِ عقل، حس امن   ت  ی خاص   چهار 
زندگ   ت ی هدا  از  را  قدرت    افت ی در   ی و 
 . م ی کن ی م 
 

 :  ها ی دگ ی همان   ره ی دا   شکل 
 

  ج ی تدر به   م، ی شوی جهان م   ن ی وارد ا   ی وقت 
چ  پدر   یی ها ز ی با  جامعه    که  و  مادر  و 

هستند    ی بقا   ی برا   ند ی گو ی م  مهم  ما 
  ت ی ها حس هو به آن   م، ی شو ی م   ده ی همان 
جنس    م، ی کن ی م   ق ی تزر  از  ما  چون 

  م ی دار   نش ی آفر   یی توانا   م ی خداوند هست 
.  م ی ن ی افر ی ب   ی د ی جد   ز ی چ   ک ی   م ی توان ی م 

عنوان  چه ذهن به به هر آن   م ی ما قادر 
م   ز ی چ   ک ی  نشان  حس    دهد، ی مهم 

ا م ی کن   ق ی تزر   ت ی هو  بلافاصله    ن ی . 
جد   زها ی چ  ع   د ی مرکز   ما    د ی د   نک ی و 
  اد ی ها را ز آن   م ی خواه ی و ما م   شوند ی م 
 دارند!   ی ها زندگ آن   م ی کن ی و فکر م   م ی کن 

عقل، حس    ب، ی ترت   ن ی . بد ابد ی ی م   ش ی افزا   ز ی ن   مان ی پول، زندگ   ش ی با افزا   م ی کن ی تصور م   م؛ ی شو   ده ی با پول همان   م ی کن   فرض 
 . م ی ر ی گ ی مرکزمان م   ی زها ی و قدرت را از چ   ت ی هدا   ت، ی امن 
 

 :  ها ی دگ ی همان   ره ی دا   شکل 
 

ما   ی منِ اصل  ن ی گز ی که جا  رد، ی گ ی شکل م  ی ذهن    نامِ من به  ی ذهن  ر ی تصو  ک ی در ذهنمان،   زها ی چ  ن ی گذشتن از فکر ا  دراثر 
عقل    ا ی   ی . اما عقل کل ند ی گو ی م   ی است که به آن عقل جزو   زها ی همان عقل چ   قت، ی در حق   ، ی ذهن من   ن ی . عقل ا شود ی م 

  یِ در پ   م، ی که اکنون دار   ی . عقل شود ی م   ده ی بلکه پوش   رود، ی نم   ن ی از ب   کرد، ی م   ت ی از ورود به جهان، ما را هدا   ش ی کل که پ 
  م ی کن   اد ی را ز   ها ن ی ا   م ی زن ی ما حرص م   ی ان ی ب به دارد.    ها ن ی چ نقطه   ن ی گرفتن از ا   ی است و طمع زندگ   ها ی دگ ی کردن همان   اد ی ز 

 . ست ی ن   ش ی ب   ی توهم   ن ی واقع ا شود، اما در   اد ی ز   مان ی تا زندگ 



      گنج حضور   ۱۰48از برنامهٔ    ی مراقبه با اشکال هندس                       
 

   3صفحه:   

ذهن   من   ی وقت  م   ی   منِ    د ی آ ی بالا 
و ما خود    شود ی فراموش م    ی اصل 

ا  .  م ی پندار ی م   ی ذهن من   ن ی را 
ا  عقل    ی ذهن من   ن ی درواقع،  با 

در اداره چهار    ی خود، سع   ی جزو 
ه  افکار،  تن،  ما،  و    جانات ی بُعد 

  ی ذهن جان  ما را دارد. اما جان  من 
به   ف ی ضع  احساس  است  محض 
  ی جانات ی ه   ها، ی دگ ی همان   د ی تهد

به ما    ره ی چون خشم و ترس و غ 
  ی . مثلاً اگر با انسان دهد ی دست م 

دور  به   م، ی ا شده   ده ی همان  محض 
اضطراب   و  ترس  او،  شدن 

  جان ی و ه   رد ی گی وجودمان را فرا م 
 . کند ی خشم و ترس بر ما غلبه م 

در    ن ی . ا دهند ی در ذهن رخ م   جانات، ی ه   ن ی . تمام ا م ی کن ی داشته باشد، حسادت م   شتر ی ب   ها ی دگ ی همان   ن ی از ا   ی اگر کس   ا ی 
ما    ی ندارد؛ منِ اصل   ی حسادت   ن ی چن   م، ی جهان از آن برخوردار بود   ن ی از ورود به ا   ش ی ما، که پ   ی است که منِ اصل   ی حال 

 . ست ی حسود ن   ز یطور که خداوند ن همان   ست، ی حسود ن 
 

 :ت  ی با ب  ها ی دگ ی همان   ره ی دا   شکل 
 
 است از انقباض بوده   ی فضول   او 

 بر مختار  مطلق، اعتراض   کرد 
 ( ۲۲8۷  ت ی دفتر سوم، ب   ، ی مثنو   ، ی )مولو 

 
در ما شکل    ی ذهن من   ن ی ا   واقع، در  که 

ما که    ی گرفته، از فشرده شدن منِ اصل 
به   ت ی نها ی ب  به  است،  و  آمده  وجود 

همان مختار مطلق اعتراض    ا ی خداوند  
ا  در  چراکه  از    ت، ی وضع   ن ی دارد.  ما 
منِ  محدود  استفاده    ی ذهن عقل  خود 

عقل کل را که    ای   ی و عقل اصل   م ی کن ی م 
هدا  را  ما  است  رها    د، کن   ت ی قرار 

است از    ی همان فضول   ن ی . »ا م ی ساز ی م 
 انقباض.« 
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   4صفحه:   

 اَنساب:   شکل 
 
که    ها، ی دگ ی همان   ی فضا   ن ی ا   در 

   م، یی گو ی انَساب م   ی به آن فضا 
به هم مرتبط    ها ن ی چ نقطه   ن ی ا 

هستند و با هم نسبت دارند.  
  ی فضا را فضا   ن ی اوقات ا   ی گاه 
ا نامند ی م   ز ی ن   شده ی شرط    ن ی . 
خود، آهنگ     ی ذهن من  عقل  با 
که آن    کند ی م   جاد ی در ما ا   ی بد 

به  تجربه  را  درد  صورت 
وضع م ی کن ی م  ما    ی کنون   ت ی . 
ساز ما    یی است که گو   گونه ن ی ا 

ن  و  شده  خارج  به    از ی از کوک 
 دارد.   م ی تنظ 
 
 کاهل است او   م ی بمال گوش  برَبَط، که عظ   تو 

 خُمار را سر، که سر  همه شکست او   بشکن 
 

 نغمهٔ تر، به نشاطِ جامِ احَمرَ   بنواز 
 که دُر آوردَ به دست او   ما، ی بحرپ   ست ی صدف 
 
 بر، در  خانه بسته بهتر درآمد آن سَمَن   چو 
 ما ب جَست او   ان  ی ز م   له، ی کرد ح   ر ی پرَ  که 
 

 ( ۲۲۱۲شمس، غزل    وان ی د   ، ی )مولو 
 

  ، ی باشد که پس از مدت   گونه ن ی قرار است ا   م، ی ساخت   ی ذهن آن من   ی که ط   ی تحول   ن ی که ا   ند یگو ی چون مولانا م   ی بزرگان 
 طرح خداوند است.   ن ی چرا که ا   م، ی " خود بازگرد ی حدود ده دوازده سال، ما دوباره به "منِ اصل 

اتفاق م در اطراف آن   د ی کار با   ن ی ا   ی برا   ند یگو ی به ما م   ن، ی بنابرا  ا د« ی »فضا باز کن   افتد، ی چه  صورت    ی مهم زمان   ن ی . 
ما است،    ت یی و خدا   ی شده که همان منِ اصل گشوده   ی فضا   ن ی که ا   م ی و تعهد ببند   م ی که ما با خودمان قرار بگذار   رد ی گ ی م 

اتفاق مهم  ا از  اگر  است.  پ   قت ی حق   ن ی تر  درم   م، ی باش   رفته ی ذ را  و    ی که وجود اصل   م ی اب ی ی ناگهان  از جنس خدا  ما که 
 . شود ی خود در ما گشوده م به است، خود   ت ی نها ی ب 
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   5صفحه:   

 عدم:   ره ی دا  شکل 
 
گفته    ی ها آموزش   در  ما  به  مولانا 
اتفاقات    شود ی م  اطراف  در  که 

باز کن هنگام د« ی »فضا  فضا    ی .  که 
ا  شود،  شده،  گشوده   ی فضا   ن ی باز 
صورت عدم  است که به   ی خود  زندگ 

م   ی عن ی ما  مرکز  به  و    د ی آ ی خداوند 
.  کند ی و کوک م  م ی »بربط« ما را تنظ 

ا  سست   ی آن کاهل   م، ی تنظ  ن ی با    یِ و 
  ن ی و ا   شود ی م   نعطف نرم و م   م، ی عظ 

  ی که ما در فضا   ی »سر خمُار« )حالت 
هست  ا   م ی انساب    ها ی دگ ی همان   ن ی و 

 . شود ی در سر ما است( شکسته م 
فضا   ی وقت  مرتب  در    یی گشا ما 

اتفاق  هر  مهم   ی اطراف  بدان را  اتفاق  خود  از  به   م ی تر  فضا و  ا   ی عنوان  به  ناظر  را  آن   م ی باش   ها ن ی چ نقطه   ن ی بازشده  ها 
 . شود ی تر م و با هر بار رها کردن، فضا گشوده   م ی انداز ی و م   م ی کنی م   یی شناسا 

را اداره    مان ی زندگ   ، ی ذهن از من   ری غ   ، ی گر ی د   یی رو ی ن  ی عن ی بَر« آمد  که آن »سَمَن   م ی شو ی هنگام، ناگهان متوجه م   ن ی ا   در 
و ما را به واکنش    د ی ا ی دوباره به مرکزمان ن   ی ز ی چ   ا ی   ی تا کس   م« ی »در  خانهٔ دلمان را ببند   د ی لحظه، با   ن ی . در ا کند ی م 

 برود.    ن ی حالت عدم از ب   ن ی وادارد و ا 
 

 لا اَنساب:  شکل 
 
طور  شده، همان گشوده   ی فضا   ن ی ا 

م  مشاهده  لا    ی »فضا   م، ی کن ی که 
فضا    ن ی که در ا انَساب« است. چرا 

ه   ی ز ی چ   چ ی ه    گر ی د   ز ی چ   چ ی به 
ن  اصلاً  آن   ست؛ ی مربوط  که  جا 

چ   ی فرم  ندارد،  هم    ی ز ی وجود 
نسبت داشته    ی گر ی با د   تواند ی نم 

ا  هم    ی نسبت   چ ی ه   ها ن ی باشد.  با 
خو  نسبت  نه  و    ی شاوند ی ندارند، 

  ی درد   چ ی جا ه . و در آن ی ل ی فام نه  
ا   ز ی ن و  ندارد.  اگر    ن ی وجود  بار، 

پ  باز شود، »منِ« ما    رامون ی فضا 
م  کوک  گردد ی آن  ما  »برَبَط«   .

 . شود ی م 
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   6صفحه:   

 ما حل خواهد کرد.   ی از مسائل را برا   ی ار ی بس   ، ی هندس   ر یتصاو   ن ی به ا   توجه 
 

 : ی و چرخهٔ سازندگ   ب ی چرخهٔ تخر   شکل 
 
من   ی هنگام      کل ی تش   ی ذهن که 
  ب« ی »چرخهٔ تخر   ک ی ما    شود، ی م 
بالا م ی کنی م   جاد ی ا  شکل  در    ، یی . 

است و در    ده ی مرکز ما همان   ی وقت 
  ن ی انَساب قرار دارد، ما ا   ی فضا 
پ   ت ی خاص  ز   م ی کن ی م   دا ی را    ر یکه 

مسئول  هر    م ی نرو   ت ی بار  و 
»تو    م یی بگو   م، ی کنی که م   ی خرابکار 

  گران ی و آن را به گردن د   « ی کرد 
علائم    ا ی از آثار    ی ک ی   ن ی . ا م ی نداز ی ب

من    ی دگ ی همان   ا ی   ی ذهن مرض 
من  در  ما  دائماً    ی ذهن است. 

که »من بهترم«،    م ی کنی استدلال م 
و     م ی هست   سه ی در حال مقا   شه ی هم 

  اش جه ی . نت م ی دان   ی خود را بهتر م 
  ، ی اما در چرخهٔ سازندگ   ، است   م« ی عظ   ی از همان »کاهل   ی بخش   ز ی ن   ن ی : »تو عوض شو«. ا م یی گو ی است که دائماً م   ن ی ا 

را کوک کن   که ی صورت در  ا   م، ی کن   یی منبسط شده و فضاگشا   م، ی »بربط« خود  لا    ی صورت مرکز وجودمان »فضا   ن ی در 
  ی ربط داشته باشد، و هر خرابکار   ی گر ی که به د   ست ی ن   ی ز یچ   چ ی فضا ه   ن ی در ا   ی عن ی همان انبساط خواهد بود.    ا ی انَساب«  
و    ی ر ی ادگ ی و شروع به    م ی کنی را انکار م   « ی . »بهتر نم ی سهم خودم را بب  د ی با   کردم«، »خودم    م یی گو ی م   دهد، ی که رخ م 

 .  م ی کنی م  ر یی تغ 
 

 : ی و چرخهٔ سازندگ   ب ی چرخهٔ تخر   شکل 
 
تخر   ن ی ا  چرخهٔ  شکل  چرخهٔ    ب ی دو  و 

اب   ی سازندگ  با  :  م ی کن   ی غزل بررس   ات ی را 
  کاهِل است   م ی »تو بمال گوش  برَبَط که عظ 

  ده ی د   ی کاهل   م ی عظ   ب، ی او«، در چرخهٔ تخر 
کردن و کوک کردن آن    م ی و تنظ   شود ی م 

ا  و  است  ا   ن ی سخت  .  کند ی م   جاد ی درد 
تخر  زندگ   ب، ی چرخهٔ  خرد   را    « ی »سر  

»تو    د ی گو ی م   ل ی دل   ن ی هم است، به  شکسته 
 . « ی کرد 
: »نه، من  م یی گو ی م   ی اما در چرخهٔ سازندگ   

اشتباه    ت ی بار مسئول   ر ی اشتباه کردم«، و ز 
را باز کرده و »نغمهٔ    م، ی رو ی خود م  فضا 
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   7صفحه:   

  شتر ی و »دُر« را ب   شود ی م   شتر ی انبساط ب  ن ی »نشاط جامِ احَمرَ« وجود دارد؛ مرتب ا   ی در چرخهٔ سازندگ   . م ی نواز ی تَر« م 
  م، ی که اگر در  خانه را نبند چرا   م، ی بندی بر« آمد؛ ما »در  خانه« را م که »سَمَن   م ی ن یب ی م   واش ی واش ی و    م ی کن ی استخراج م 

است و    ما جسته   ان ی طور که در گذشته از م . همان پرد ی و آن »سَمنَ بر« از دلمان م   م ی افت ی م   ب ی به چرخهٔ تخر   دفعه ک ی 
 . م ی آور ی آن را به مرکزمان م   ارانه ی الآن هش 

 
 کاهل است او   م ی بمال گوش  برَبَط، که عظ   تو 

 خُمار را سر، که سر  همه شکست او   بشکن 
 

 نغمهٔ تر، به نشاطِ جامِ احَمرَ   بنواز 
 که دُر آوردَ به دست او   ما، ی بحرپ   ست ی صدف 
 
 بر، در  خانه بسته بهتر درآمد آن سَمَن   چو 
 ما ب جَست او   ان  ی ز م   له، ی کرد ح   ر ی پرَ  که 

 ( ۲۲۱۲شمس، غزل    وان ی د   ، ی )مولو 
 

 و مثلث همانش:   ب ی چرخهٔ تخر   شکل 
 
  ن ی ا   ر ی و در ز   ب ی در بالا چرخهٔ تخر   

مثلث  ضلع    ی شکل،  که  دارد  وجود 
چ   ی ن یی پا ضلع    ی زها ی آن  دو  و  آفل 
  ن ی مقاومت و قضاوت است. ا   گر، ی د 

با آوردن    ی ذهن که من   دهد ی نشان م 
در    ها ی دگ ی همان   ا ی آفل    ی زها ی چ  که 

هستند، شکل    رفتن ن ی ب و از   ر ییحال تغ 
خاص   رد ی گ ی م  دو  و    ت ی و  مقاومت 

 . دارد قضاوت  
  ی ذهن هر لحظه ما با من   ی عن ی   قضاوت 

و   آن،  عقل  سبب   ا ی و    ی ساز با 
ا   م یی گو ی م    اد ی ز   ها ی دگ ی همان   ن ی که 
شوند، ما    شتر ی کم؟ اگر ب   ا ی   شوند ی م 

من  م   ی ذهن با  اگر    م؛ ی شو ی خوشحال 
غمگ  شوند،  در    م ی شوی م   ن ی کمتر  و 
 . م ی کن ی مقاومت م    ی ر یی برابر هرگونه تغ 

 
 
 
 
 
 



      گنج حضور   ۱۰48از برنامهٔ    ی مراقبه با اشکال هندس                       
 

   8صفحه:   

 : ی ذهن و افسانهٔ من   ب ی چرخهٔ تخر   شکل 
 

تخر   یِ ن ییپا   شکل    ب، ی چرخهٔ 
من  نشان    ی ذهن افسانهٔ  را 

در   دهد، ی م  شکل  که  همان  واقع 
ا  با  است،  همانش    ن ی مثلث 

که   در    ی ل ی مستط   ک ی تفاوت 
نشان   که  است  آن  اطراف 

  ی ذهن من که در    ی هر کس   دهد، ی م 
را به مانع،    ی گرفتار باشد، زندگ 
 . کند ی م   ل ی مسئله و دشمن تبد 

هر    ی ذهن من   ن ی ا   ی ان ی ب به 
ناخوش   ی ا ی خوش  به    ل ی تبد   ی را 

اما    د، ی آ ی م   ی زندگ   ی رو ی . ن کند ی م 
  ل ی و به درد تبد   م ی ر ی گ ی ما آن را م 

مانند رنجش،    یی دردها   م؛ ی کن ی م 
حت  و  حسادت  امراض    ی ترس، 

 .  ی جسم 
 

 و مثلث پندار کمال:   ی ذهنبا افسانهٔ من   ب ی چرخهٔ تخر   شکل 
 
و    ب ی ادامهٔ چرخهٔ تخر   در 

من    ، ی ذهن افسانهٔ 
کمال    ی ذهن من  پندار 

م  که    ی مثلث   کند، ی درست 
کمال«،  قاعده  »پندار  اش 

و    ک ی  »ناموس«  ضلعش 
د  »درد«    گرش ی ضلع 
کس   ی عن ی است.     ی هر 

احتمالاً    ی ذهن من  دارد 
من کامل هستم و    د ی گو ی م 
دارد    یی آبرو   ک ی   ن ی ا   ی برا 

کس  اگر  نه    د ی بگو   ی که 
ن   ا ی   و   ی ست ی کامل 

  ن ی خشمگ   ، ی دان ی نم 
ا   شود ی م  درد    جاد ی و 
 . کند ی م 
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   9صفحه:   

 و مثلث واهمانش:   ی سازندگ   هٔ چرخ   شکل 
 

  « ی شکلِ »چرخهٔ سازندگ   مطابق 
چرخه    ن ی و ا   م ی کن   ر یی تغ   د ی ما با 

. فضا را باز  م ی ر ی بگ   ش ی را در پ 
به    افتد، ی که م   ی هر اتفاق   م؛ ی کن 

را    ی ز ی ما چ   ا ی خورده    ی ما ضرر 
  م یی گو ی م   م، ی ا کرده   خراب 

با  من  سهم    د ی »خودم کردم«، 
بب  را  درست  نم ی خودم  اگر   .

که    د ی د   م ی خواه   م، ی ن ی بب 
  ز ی در ما ن  اق اتف   ن ی ا   ت ی مسئول 

با  و  اصلاح    د ی هست  را  آن 
» م ی کن  انکار    ی ر ی ادگ ی .  و 

 خود.   ر ییو سپس تغ   « ی بهتر 
پا    شکل    ی مثلث   ک ی   ، ی ن ییدر 

م  نشان  با    دهد ی هست که  ما 
با   م ی ا ه د ی ها فهم آموزش   ن ی ا  بنابرا   د ی که مرکزمان  ا   یی گشا با فضا   ن ی عدم، خداوند، باشد.  اتفاق  اطراف  لحظه،    ن ی در 

  ی زها ی چ   م ی خواه ی نم   گر ی ما د   ی عن ی   ز ی پره   شود؛ ی در ما ظاهر م   ز ی صبر، شکر و پره   ی ها ت ی مرکزمان عدم شده و خاص 
خودمان را   ی عن ی  م، ی چان ی و »گوش بربطِ« خود را بپ م ی مرکز عدم را حفظ کن  ن ی ا  م ی خواه ی آفل به مرکزمان وارد شود. م 

 . م ی کن ی کار صبر م   ن ی ا   ی و برا   م ی کوک کن  یی گشا هر لحظه با فضا 
را به مرکز ما هُل بدهند.    یی زها ی چ   ا ی کنند    جاد ی ا   ی تا مزاحمت   م ی کن ی در  خانهٔ ما را بزنند، باز نم   گران ی اگر د   صورت ن ی درا 

بود، اکنون دارد    ده ی . خداوند که از مرکز ما پر د ی آ ی بر« م و »سَمنَ   شود ی فضا گشوده م   ن ی که ا   م ی کن ی و هر لحظه شکر م 
 . گردد ی بازم 
 
 کاهل است او   م ی بمال گوش  برَبَط، که عظ   تو 

 خُمار را سر، که سر  همه شکست او   بشکن 
 

 نغمهٔ تر، به نشاطِ جامِ احَمرَ   بنواز 
 که دُر آوردَ به دست او   ما، ی بحرپ   ست ی صدف 
 
 بر، در  خانه بسته بهتر درآمد آن سَمَن   چو 
 ما ب جَست او   ان  ی ز م   له، ی کرد ح   ر ی پرَ  که 
 

 ( ۲۲۱۲شمس، غزل    وان ی د   ، ی )مولو 
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   10صفحه:   

 انسان:   ی وجود   قت ی و حق   ی سازندگ   هٔ چرخ   شکل 
 

  ی ل ی مستط   ک ی شکل،    مطابق 
شکل   واهمانش  مثلث  اطراف 

ما را    ی وجود   قت ی گرفته که حق 
لحظه را    ن ی ا   ی وقت   دهد، ی نشان م 

فضاگشا  پذ   یی با  آغاز    رش ی و 
از    سبب ی ب   ی شاد   م، ی کن ی م  که 

سرچشمه   وجودمان  اعماق 
تجربه  کم   رد، ی گ ی م  ما  در  کم 
ا   شود ی م  با    ن ی و  همراه  تجربه، 

  شان است، که ن   ی نندگ ی صنع و آفر 
 بر« دارد. از ورود »سَمَن 

  رسد، ی بر« م آنگاه که »سَمنَ   پس 
ببند  را  خانه  در   است    م، ی بهتر 

نم    ر یتدب   م ی خواه ی چراکه 
که    مان ی ذهن من  شود  موجب 

خداوند از مرکز وجودمان بجهد  
 و دور شود. 

 
 : یی مثلث فضاگشا انسان و    ی وجود   قتی با حق   ی سازندگ   هٔ چرخ   شکل 

 
مرکزمان عدم   یی گشا . با فضا م ی کن ی است، مشاهده م  « یی اش »فضاگشا را که قاعده  ی گر ی مثلث د  ک ی قسمت،  ن ی ا  در 
ا شود ی م  در  که    ن ی .  حالت 
خودمان    گر ی د  ذهن  با 
هر لحظه خداوند با    م، ی دان ی نم 

م  عدم  را    ی ز ی چ   د ی گو ی مرکز 
 . م ی بدان  د ی که با 
ما به عقل کُل    ب، ی ترت   ن ی ا   به 

و »قضا و کُنْ    م ی شو ی متصل م 
م  فعال  کار    شود ی فکَان«  و 

 . کند ی م 
کنُ بر    و  قضا  فکان،  اساس 

م  قضاوت  که    کندی خداوند 
چ  و آن    شود«؛ ی »م   ز ی »بشو« 

تغ   ی زندگ  ا کند ی م   ر ییما    ن ی . 
»يَفعَْلُ مَا يشََاءُ«    ی همان معنا 

را که    ی او هر کار   ی عن ی است،  
 . دهد ی بخواهد، انجام م 


